
نقاشی هایش جان دوباره طبیعت بود
یادی از  مرحوم علی محمد حیدریان، از شاگردان کمال الملک،  هم زمان با سالروز درگذشتش
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 ما نیز مردمی هستیم ...

تصدقـت گردم نقره جانم

احوال سرکار خوب است ؟ آقاجان 

خوب اند؟ چه حال و اخبار ؟ مدت 

مدیـدی از احـوالات جنابتـان 

بی خـبر بوده ایـم و بـه قـول مـلای 

رومـی مدتـی ایـن مثنـوی تأخیـر 

شد.

سـت  ره قلـم بـه د بـا و لا د حـا

گرفته ایـم کـه برای خاطر عزیزتان 

مجـدد بنگاریم. می گویم تصدق،

از همایـون باغبانمـان پرسـیدیم ایـن کریـس 

رونالـدو کـی می باشـد کـه این گونـه آتـش بـه جان 

همـه انداختـه آمدنـش و عـارض شـد کـه یـکان از 

فوتبالیسـت های مطـرح جهـان اسـت کـه گویـا 

خیلـی کاردش می بـرد و خـرش مـی رود و حرفـش 

خریـدار دارد.

 مدتی است به خدمت یکان از تیم های عربستانی 

در آمـده و در حجـاز لنگ و لگـد زیـر تـوپ می زنـد و 

حـالا قـرار اسـت سر بازی هـای آسـیایی بیاید ایران 

نـود دقیقـه لگـد زیـر تـوپ بزنـد و بـرود و مـن بعـد 

ذلـک نـه خانـی آمـده نـه خانی رفته اسـت. مجازی 

را هـم کـه ورق می زنـی هـر کسـی بـر چارپایـه ای 

بـالا رفتـه و چیزکـی گفتـه و خلاصـه بلبشـویی 

اسـت کـه بیـا و ببیـن. یکـی می گویـد بـا 

فیلترینگـش چـه کنیـم ؟ یکـی می گوید 

ایتـا و بلـه نصـب کنـد.

 یکـی می گویـد آلودگـی شـهر و بـوی 

بـد دم فـرودگاه طهـران را چه کنیـم 

و از آن طـرف هـم پیشـنهادی داده 

و نسـخه ای پیچیـده. می گویـم نقـره 

جانـم مـا نیـز مردمیـم.

 ما نیز در این خاک که خانه مان 

است زیست می کنیم و امورات 

می گذرانیـم. البتـه که 

مهــمان حبیــــب 

ســـــت  ا خــــد

و هرکـه آیـد خـوش آیـد مـا میـراث دار هـمان 

پیریـم کـه فرمـود هـر کـه در ایـن سرای آمـد 

نانـش دهیـد و از ایمانـش نپرسـید. البتـه کـه 

و  ه  شـکو با   چنین   ین ا ی  ر حضـو یـد  با

در خـور اهالـی ایـن مملکـت باشـد.

گوینـد  هـا کـه می  ین  گـر ا لکـن ا

نقـص و عیـب اسـت بـرای مـا هـم

 نقص است.

این گونه نباشـد که برای خوشـایند 

و تـوی چشـم بـودن و بـه دیـد 

دوربین هـا آمـدن مهـم باشـد و فقـط 

بیاید و برود و شرش کم شود و خلاص.

اگـر این هـا بـرای زیسـت لازم اسـت 

کـه بـرای مـا هـم لازم اسـت و اگـر 

خوشـایند مهـمان اسـت 

کـه دم مسـئولان 

هـم گـرم. آن بنده 

خـدا می آیـد و مـی رود و از در اتاقـش می آیـد و 

تـوی اتوبـوس فیلانـش می نشـیند و تـوی اتوبـان 

قـرق شـده گازکـش مـی رود تـا ورزشـگاه و دورباش 

کوربـاش خـدم و حشـمش نمی گذارنـد یـک نظـر 

بـه شـهر بینـدازد.

دو روز می آیـد و مـی رود و بعـدش دوبـاره هـمان 

آش و هـمان کاسـه اسـت و بـاز ماییـم و هـمان 

ترافیـک و هـمان هـوا و هـمان جنگیـدن بـرای 

روز مـره. خانـم جـان، حـالا نگوییـد بعـد دومـاه 

کـــاغـــــذ فرسـتاده دوبـاره دارد مثـل کنیـز 

حاج باقـر غـر بـه جـان مـا می زند. اصـلا ولش کنید 

خودتـان خوبیـد؟ سـلامتید؟ آقـا جـان خوب انـد؟ 

راسـتی شـما فیلـم «روز باشـکوه» را دیده ایـد ؟ 

علیرضـا خـان خمسـه بـازی می کنـد. ندیده ایـد 

حتما ببینید.

به قلم میرزاابراهیم خان شکسـته نویس

*بـه لهجـه مـردم کویـر بم،بـه سـبزه روییـده بـر دوطـرف جـوی آب 

مـی گوینـد

آشیشال*

هم و غم این روزهای کاربران فضای مجازی:

جست و جوی خوشبختی واقعی در دنیای غیر واقعی
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 آماده اختلاس!

همان طـور کـه داشـتم چـای و صبحانـه می خوردم 

همـسرم بـا ناراحتـی گفـت: هفـده سـاله 

کارمنـد بانکـی، هنـوز یک خـرده اختلاس 

نکـردی کـه دلم خـوش باشـه و بتونـم سرم 

رو جلو خانـواده ام بـالا بگیـرم.

 گفتم: خودم دوست دارم یک اختلاس

نجومـی کنـم کـه هـم تـو رو خوشـحال 

کنـم هـم بابـات بیشـتر روی مـن حسـاب 

کنـه، ولـی اگـر یکـم دیـر شـده به خاطـر 

اینـه کـه اختـلاس بایـد تـوی خـون 

آدم باشـه. تـوی خـون مـن هـم از ایـن چیزهـا 

نیست.

 همــسرم عصبانــی شــد و داد زد: این هــا

همــش حرفــه! قضیــه پدربزرگمــو بارهــا بــرات 

تعریــف کــردم. نه تنهــا در طــول نــود ســال 

عمــرش پــول کســی رو نخــورد بلکــه خیلی هــا 

هــم پولشــو خوردنــد. ولــی الان پــسرش، یعنــی 

ــلاس  ــه اخت ــه چ ــه تخت ــم ب ــن. بزن ــو ببی بابام

ــاد  ــدان بی بزرگــی کــرده. حــالا هــر وقــت از زن

بیــرون از ســیر تــا پیــازش رو بــرات تعریــف 

می کنه.

 گفتـم: ببیـن الان مـن معـاون شـعبه ام. بـذار

رئیـس شـعبه بشـم دسـتم بازتـر بشـه، قـول 

میـدم منـم یـک اختـلاس کلانـی بکنـم کـه 

اخبـار ساعت ۱۴ صدا و سـیما هـم خـبرش رو

 پوشش بده.

 گفـت: ولـی تـو خیلـی داری ایـن دسـت و اون

دسـت می کنـی. حتـی داداش مـن هـم دیـروز 

اختـلاس کـرد.

 بـا تعجـب گفتـم: همیـن داداشـت کـه پریـروز

اسـتخدام شـده تـو بانـک، دیـروز اختلاس 

کـرده؟

 بـا افتخـار گفـت: آره دیگـه. با اینکه هنوز

بـا نرم افـزار مسـیریاب میـره سرکار ولی در 

اولیـن فرصـت اختـلاس کـرد. تـو هـم باید 

خـودت رو آمـاده کنی.

 گفتـم: منـم دارم آمـاده میشـم واسـه

اختـلاس. همیـن دیـروز به جـای اینکـه 

چایـی ام رو بـا دو تـا قنـد بخـورم بـا چهـار 

تـا قنـد خـوردم. راسـتی یـادم باشـه رفتـم 

بانـک، قسـط وام خـودم رو هـم بـدم.

 گفـت: قسـط همـون وام بیسـت میلیونـی کـه

دروغکـی بـه مـن گفتـه بـودی بیسـت میلیـون 

اختـلاس کـردی؟

.گفتم: آفرین. همون

 گفـت: اون کـه هنـوز یـک هفتـه مونـده تـا

سررسـید قسـطش.

 گفتـم: ممکنـه امـروز سیسـتم ها قطـع بشـه تا

یـک هفتـه دیگـه هـم وصـل نشـه. بـرای همیـن 

بهـتره امـروز پرداختـش کنـم. ولـی مطمئن باش 

اون اختلاسی رو که قول داده بودم، انجام میدم.

اصـلا شـما اختـلاس منـو انجـام شـده بـدون.

خاطـرت جمـعِ جمـعِ جمـع!

همسرم آهی کشید و رفت توی آشپزخانه.

مـن هـم از فرصـت اسـتفاده کـردم و دو تـا قنـد 

برداشـتم و تـوی جیبـم گذاشـتم. حـالا می شـد 

تـوی اداره چایـم را بـا آن بخـورم تـا آن دو تـا قنـدی 

که بیشتر از استحقاقم خورده بودم جبران شود.

 آماده اختلاس!
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
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 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 ای پسـر، بدان و آگاه باش و بهر گناهی مردم را مسـتوجب عقوبت مدان و اگر کسـی گناه کند از خویشـتن در دل عذر گناه او بخـواه، که آدمی 
است و نخست گناه آدم کرد، چنانک من گویم:

............................................................ صد راه دلم از تو پشیمانی خورد گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد
جانا به یکی گناه از بنده مگرد.................................................................... من آدمیم گنه نخست آدم کرد

قابوس نامه/ عنصرالمعالی/ باب سی ام  

اندر آیین
مناجات و  عقوبت کردن
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ابوالحسـن خان صدیقی شـاخص ترین مجسمه ساز ایران:

پـدر مـن بیشـتر می پسـندید کـه پزشـک یـا مهنـدس شـوم. امـا مـن بـه جایش بـا علی محمـد حیدریان 

رفتـم نـزد کمال الملـک. جـوان بودیـم و احتـمال نمی دادیـم کـه مـا را بـه شـاگردی بپذیـرد. حیدریـان 

بسـیار مشـتاقانه اصرار کـرد تـا شـاگردی کنـد. تـا اینکـه سرانجـام کمال الملـک پذیرفـت و مـا را شـاگرد 

خـودش کرد.

غلامحسـین نامی از شـاگردان استاد حیدریان:

زمان تحصیل ما در دانشکده، استاد علی محمد حیدریان از شاگردان کمال الملک رئیس گروه نقاشی بود.

هرچند دانشکده را براساس مدرسه هنری بوزار پاریس طراحی کرده بودند، اما آن زمان نگاه رئالیستیک و 

ناتورالیستیک حیدریان بر همه چیز مسلط بود. خودش تکلیف می کرد و ما با ترس و لرز کارهای نو و مدرن

 می کردیم.

بساط عاشقی پهن بود
به عشق امام رضا(ع) مجاورانشان آستین بالا زدند تا آب توی دل زائران 

آقا تکان نخورد. 
عـده ای در تـدارک محل اسـکان بـودند، عـده ای شـبانه روزی در 
ایستگاه های زائر از مردم پذیرایی کردند و برخی هم بساط پهن کرد ند 
برای زدودن غبار از کفش های زائران پیاده علی بن موسی الرضا(ع). 

در ایــن بسـاط عاشـقـی هیچ کس 
بی نصیب نماند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:محمد حسن صلواتی

عکس روز

مجید ادیبی

۲ دیدگاه درباره استاد حیدریان فقید

پـــدر علی محمـــد از جواهرســـازان بنـــام اصفهـــان 

بـــود. علی محمـــد خیلـــی کوچـــک بـــود کـــه پـــدر را 

از دســـت داد و کفالتـــش بـــه دســـت بـــرادرش افتـــاد.

ـــدری اش  ـــه پ ـــه پیش ـــالی دنبال ـــت در بزرگ س می توانس

را بگیـــرد تـــا امـــروز او را یـــک جواهرســـاز چیره دســـت 

ــات ــه مادیـ ــدود بـ ــا محـ ــه او تنهـ ــا ارثیـ ــیم، امـ بشناسـ

 نبود.

 جواهرســـازی هـــنری بـــود کـــه وقتـــی در رگ هـــای 

ـــور  ـــی تبل ـــه نقاش ـــه ب ـــا علاق ـــد، ب ـــاری ش ـــد ج علی محم

یافـــت.

 اینکـــه مدرســـه اعیانـــی «خـــرد» و «آلیانـــس» فرانســـه محـــل 

تحصیـــل او بـــود، شرایـــط را بـــرای بـــروز اســـتعدادهای او 

ــی  ــتان نقاشـ ــه هنرسـ ــی کـ ــس از آن، هنگامـ ــرد و پـ ــا کـ مهیـ

کمال الملـــک بـــا عنـــوان مدرســـه «صنایـــع مســـتظرفه» گشـــایش 

یافـــت، علی محمـــد در صـــف نخســـت هنرجویانـــی قـــرار 

ـــران ـــی ای ـــک نقاش ـــوزی از کمال المل ـــنه هنرآم ـــه تش ـــت ک گرف

 بودند.

محمـــد در دوران هنرجویـــی، تـــا   رشـــد و نبـــوغ علی 

بـــه آنجایـــی پیـــش رفـــت کـــه پیـــش از فارغ التحصیلـــی 

در هـــمان مدرســـه مشـــغول بـــه تدریـــس شـــد و پـــس از 

پایـــان درس نیـــز در زمـــره مؤسســـان هنرکـــده نقاشـــی 

قـــرار گرفـــت و بـــا کمـــک چهره هایـــی چـــون حســـنعلی 

ــای ــکده هنرهـ ــه دانشـ ــر بـ ــه را بعدتـ ــن مجموعـ ــری، ایـ وزیـ

 زیبـــا ارتقا داد.

ـــام روال رایجـــی در  ـــه خـــارج از کشـــور در آن ای بورســـیه ســـفر ب

میـــان دانشـــجویان رشـــته های گوناگـــون بـــود و علی محمـــد 

ـــه، ـــسِ فرانس ـــپس پاری ـــک و س ـــلِ بلژی ـــازم بروکس ـــان ع حیدری

بـــرای ادامـــه تحصیـــل شـــد.

ـــال۱۳۴۶، ـــا در س ـــای زیب ـــکده هنره ـــتاد ممتاز دانش اس

معلمـــی زبـــده در تعلیـــم نقاشـــی آکادمیـــک بـــود کـــه 

جدیـــت او در رعایـــت موازیـــن نقاشـــی کلاســـیک در 

عیـــن بی قیـــدی نســـبت بـــه شروط متـــداول نقاشـــی،

او را بـــه چهـــره ای شـــاخص در میـــان دیگـــر مدرســـان 

ـــش  ـــه توانمندی های ـــود ک ـــرده ب ـــل ک ـــی تبدی ـــنر نقاش ه

ـــته هایش  ـــق دانس ـــا تلفی ـــی ب ـــار فرنگ ـــد آث ـــر از رص متأث

ـــود. ـــی کلاســـیک ب ـــم نقاش از عل

ن نیـــز همچـــون  یـــا ر محمـــد حید   هرچنـــد علی

برداری های بســـیاری از آثـــار  اســـتادش، نســـخه 

مـــدرن غیـــر ایرانـــی در کارنامـــه خـــود داشـــت، امـــا از جایـــی 

بـــه بعـــد رگه هـــای امپرسیونیســـم در منظره پردازی هـــای 

او پیـــدا شـــد کـــه بـــا اســـلوب قلم زنـــی آزاد و روشـــن تر 

شـــدن رنگ هـــا، راه خـــود را از اســـتاد کمال الملـــک جـــدا 

می کـــرد. تمایـــز او نســـبت بـــه کمال الملـــک، اجـــرای نقاشـــی

 طبیعـــت بود.

تکنیک هـــای علی محمـــد حیدریـــان در اجـــرای نقاشـــی 

ــه  ــه مرحلـ ــی را بـ ــی ایرانـ ــازی در نقاشـ ــت، منظره سـ از طبیعـ

ــرد. ــازه ای وارد کـ تـ

ــی  ــز تمایلـ ــود، هرگـ ــی خـ ــال زندگـ ــول نودوچهارسـ  او در طـ

بـــه برگـــزاری نمایشـــگاه های انفـــرادی نداشـــت و در معـــدود 

نمایشـــگاه های گروهـــی نیـــز بـــه اصرار دوســـتان و اطرافیـــان 

خـــود شرکـــت می کـــرد.

او اســـفند ســـال۶۸ بود کـــه بـــر اثـــر زمیـــن خـــوردن در خانـــه خـــود 

در ســـن نودوسه ســـالگی مجبـــور شـــد مابقـــی عمـــر خـــود را روی 

ویلچر ســـپری کند و پس از شـــش ماه در ۲۵شـــهریور ســـال۶۹ در 
ســـن نودوچهارســـالگی از دنیـــا رفـــت و در بهشـــت زهـــرا(س)

 تهـــران آرام گرفت.
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ذلـک نـه خانـی آمـده نـه خانی رفته اسـت. مجازی 

را هـم کـه ورق می زنـی هـر کسـی بـر چارپایـه ای 

بـالا رفتـه و چیزکـی گفتـه و خلاصـه بلبشـویی 

اسـت کـه بیـا و ببیـن. یکـی می گویـد بـا 

فیلترینگـش چـه کنیـم ؟ یکـی می گوید 

ایتـا و بلـه نصـب کنـد.

 یکـی می گویـد آلودگـی شـهر و بـوی 

بـد دم فـرودگاه طهـران را چه کنیـم 

و از آن طـرف هـم پیشـنهادی داده 

و نسـخه ای پیچیـده. می گویـم نقـره 

جانـم مـا نیـز مردمیـم.

 ما نیز در این خاک که خانه مان 

است زیست می کنیم و امورات 

 البتـه که 

مهــمان حبیــــب 

ســـــت  ا خــــد

پیریـم کـه فرمـود هـر کـه در ایـن سرای آمـد 

نانـش دهیـد و از ایمانـش نپرسـید

و  ه  شـکو با   چنین   ین ا ی  ر حضـو یـد  با

در خـور اهالـی ایـن مملکـت باشـد

گوینـد  هـا کـه می  ین  گـر ا لکـن ا

نقـص و عیـب اسـت بـرای مـا هـم

 نقص است.

این گونه نباشـد که برای خوشـایند 

و تـوی چشـم بـودن و بـه دیـد 

دوربین هـا آمـدن مهـم باشـد و فقـط 

بیاید و برود و شرش کم شود و خلاص

اگـر این هـا بـرای زیسـت لازم اسـت 

کـه بـرای مـا هـم لازم اسـت و اگـر 

خوشـایند مهـمان اسـت 

کـه دم مسـئولان 

هـم گـرم

... جنبه دیگری که این معنویت را استمرار می دهد، این است که انسان ارتباطش را قطع نکند،

مثلا با حضور هفتگی در هیئات خانگی یا در مساجد یا در بقاع متبرکه این توجهات معنوی را 

استمرار بدهد. این استمرار ارتباط فقط از طریق مجالس تعزیه اهل بیت علیهم السلام نیست، بلکه 

همان طور که در ایام حزن آل ا... باید محزون باشیم، در ایام فرح آل ا... هم باید خوش حال باشیم.

به عنوان مثال ماه ربیع در پیش است که این ایام هم بهانه و جلوه دیگری از ارتباط است که باید با 

حضور نوجوانان از آن استفاده حداکثری کنیم.

 جنبه دیگری که این معنویت را استمرار می دهد این است که انسان ارتباطش را قطع نکند

ادامه
یادداشت


